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شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
خارجي هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ هاي خود مقاله

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب  ـ

ريه.. نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحو كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ع نيز به اين صورت نوشته ميارجا

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

سايت دكتر سيد احمد حسيني كازرونيآدرس وب 
www.sahkazerooni.ir 

بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد.
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  

  سخن سردبير

ــاديم ــه نهـ ــحر در ره ميخانـ ــا درس سـ  مـ
  

ــاديم     ــه نهـ ــا در ره جانانـ ــول دعـ  محصـ
  

ــش ــد آت ــل زن ــد عاق ــد زاه ــرمن ص  در خ
  

ــه    ــن داغ ك ــااي ــاديم   م ــه نه ــر دل ديوان  ب
 

ــا داد ــه م ــق ب ــم عش ــنج غ ــلطان ازل گ  س
  

 تــا روي در ايــن منــزل ويرانــه نهـــاديم     
  

 ان رابتــاز ايــن مهــردر دل نــدهم ره پــس
  

ــاديم      ــه نه ــن خان ــر در اي ــب او ب ــر ل  مه
 

ــيدر خرقــه از ايــن ــودب  ش منــافق نتــوان ب
  

ــاديم     ــه نهـ ــيوه رندانـ ــن شـ ــاد از ايـ  بنيـ
  

 چون مي رود اين كشتي سركشته كـه آخـر
  

 جــان در ســر آن گــوهر يــك دانــه نهــاديم  
 

ــه  ــودالمن ــن ب ــاني دل و دي ــه چوپ ــه ك  لّل
  

ــل و  ــب عاق ــه لق ــاديم آن را ك ــه نه  فرزان
 

 قــانع بــه خيــالي ز تــو بــوديم چــو حــافظ
  

ــه نهــاديم   ــا رب چــه گــدا همــت و بيگان  ي
 

  حافظ نامه بهاء الدّين خرمشاهي.
  189: غ  1032ص  2ج 

  

بهار است و روزگار شكوفايي گل و نغمة قمري و بلبل، سايه سار ابر نيسان و صفاي باران و 
سر سبزي سيماي طبيعت و زايش و رويش لاله ها، كاهش تيرگي  گلگشت چمنزاران،

شبانگاهان و فزوني روشنايي و درخشاني آفتاب، باروري دشت و دمن و بي تابي شيدايان و 
  و يخ كوهساران. ، رواني جويباران و آب شدن برفگل و ياسمنزمزمة دلبران 

  زد  بر  آسمان  توان گلبانك سربلندي   بر آستان  جانان  گر  سر  توان   نهادن
  بر خاك ره گذارش آب روان توان  زد  بر جويبار چشم گر سايه افكند دوست

 90حافظ، ديوان :    
 ااين جاست كه دل ها به وجد مي آيد و زمين و زمان نداي شادي سر مي دهند، سازها به صد

  بدعت پردازي.در مي آيد و شاعران نغمه سرايي مي كنند و نويسندگان در خلق مضامين 



  چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد  عشق و شباب و رندي مجموعه مراد است
 حافظ: همان   

  

بهاران، انديشه هاي نوين آدميان را در فراسوي زمان صيقلي داده، گشايش خاطرها را طراوتي 
  خاص مي بخشد و راز و رمز بدعت ها را عيان مي سازد.

  كرشمه برسمن و جلوه بر صنوبر كن  تواندچو شاهدان چمن زير دست حسن
 206) : غ 1368(2حافظ، به نقل از حافظ نامه، ج 

خورشيدي، سي و نهمين شمارة فصل نامة تحقيقات تمثيلي زبان و ادب  1398در بهاران 
هشي حضور ومقاله علمي پژ ششواحد بوشهر با درج  –فارسي دانشگاه آزاد اسلامي 

  پژوهشگران عرصة زبان و ادبيات فارسي عرضه مي دارد.انديشمندان و 
م در ياميداست به ياري خداوند بزرگ در سال جديد با دريافت مقالات بديع و ارزشمند بتوان

ارتقاي اين نشريه علمي دانشگاهي بيش از پيش موفّق و انتظار ارزندگان ادب را برآروده 
  سازيم.
  يار مهيا نشود ياركجاست؟ عيش بي  و مطرب و مي مهياست ولي هدبا

 حافظ، چ سايه، به نقل از گلبانگ يربلندي  
 ) سيد احمد حسيني كازروني و سيد جعفر حميدي1379(

  
  با احترام

  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی
  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی

  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 
   ١٣٩٨ ঳ھار 
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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   57تا  28از صفحة  - 1398بهار  -و نهم  شماره سي

از منظر هاي انسان سالم در بيان ويژگيصائب تبريزي  رويكرد تمثيلي
 غزليات شاعرديوان گرا، با تكيه بر شناسان انسانروان

  4ديرهعزت، 3حميديسيدجعفر، 2*كازرونياحمدحسينيسيد، 1بهزاد پوررضاييان
  ايران  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، ،رشته زبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري، -1
 ايران  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، ،استاد گروه زبان و ادبيات فارسي -2

   ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، ،استاد گروه زبان و ادبيات فارسي -3
  ايران  واحد بوشهر،، دانشگاه آزاد اسلامي شناسياستاديار گروه روان -4

  چكيده
ي ادبيات فارسي و در تحليل عوالم دروني متون شناسي در عرصهامروزه استفاده از علم نوين روان

پژوهشگران و منتقدان قرار دهد. بر همين اي پيش روي هاي تازهكلاسيك و معاصر، توانسته است راه
كند. اول اساس، ساختار كلّي اين مقاله مطابق رويكرد فوق شكل گرفته و دو هدف عمده را دنبال مي

گراها و ي انسانهاي بارز شخصيت افراد سالم (خودشكوفا) بر اساس نظريهكشف و شناسايي ويژگي
از  نيز مقصوددو يابي به اين ها. براي دستويژگي دوم بررسي رويكرد تمثيلي صائب در بيان اين

ي مهم سبك هندي يعني بسيارگويي و كشف سخنان و اشعاري كه شاعر با توجه به دو خصيصه
 364پرداخته، استفاده شده است.در اين روش اين موضوع هاي تازه، در ديوان غزلياتش به مضمون

 6995گيري تصادفي ساده از بين استفاده از نمونه غزل از ديوان مذكور بر اساس جدول مورگان و
غزل، انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است. بر همين اساس بعد از بيان مطالبي درمورد تمثيل، 

شده هاي آن، موضوع شخصيت و مفهوم آن تبيين شده و سپس دوازده ويژگي معرّفيكاركرد و شاخه
اين ديوان صائب استخراج شده و رويكرد تمثيلي او در بيان  گرا، ازهاي سالم در نظريه انسانانسان
  مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت. هاويژگي

  صائب تبريزي، ديوان غزليات، شخصيت، تمثيل، سبك هنديواژگان كليدي: 
  20/1/98تاريخ پذيرش:                       5/9/97تاريخ دريافت: 

  Sahkazerooni@yahoo.com * پست الكترونيك نويسنده مسؤول: 
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  مقدمه  .1
هاي متنوع اي و به تبع آن، داد و ستدهاي فكري و فرهنگي شاخهامروزه مطالعات بينارشته

فرهنگي، ادبي و هنري بدمد. در هاي اي در كالبد پژوهشعلوم انساني، توانسته است جان تازه
اي فراروي منتقدان و هاي تازهي خود، راهشناسي به نوبهاين ميان پيوند ميان ادبيات و روان

ي ادبي در تحليل عوالم دروني متون كلاسيك و معاصر نهاده است. با گران عرصهپژوهش
هاي و گسترش ديدگاهويژه با بسط شناسي خصوصاً در قرن بيستم و بهپيشرفت علوم روان

شناسانه در شناخت و تحليل آفاق دروني متون مطالعات روانفرويد، يونگ، مزلو، راجرز، ... 
ي دقيق شخصيت و كيفيت مندان اين علم با مطالعهدانش اند.هنري و ادبي خوش درخشيده

البتّه مرتبط، هاي متنوع و ي سوگيريآماري و ارائه _هاي علميرفتار افراد، به كمك روش
    اند از زوايا و نقاط مختلف به طبقات دروني روان آدمي نفوذ نموده و دلايل و توانسته
بندي نمايند. در اين هاي افراد را در اعمال رفتار و گفتار او كشف، آناليز و دستهانگيزه

ه به گراست كه با توجشناسان انسانها متعلقّ به شخصيتيكي از مشهورترين آن خصوص
رسد روش اين نظر ميي رفتار و عملكرد افراد مشهور و سالم، بهو مطالعهرويكرد خاص خود 

ها، كارايي مانده از آنمكتب در شناخت مشاهيرادبي از طريق مراجعه به متون نظم و نثر باقي
  تري داشته باشد.مطلوب

  
  بيان مسأله و سؤالات تحقيق .1- 1

ي مطالعاتي را موضوعي دوگانه بوده و در آن واحد دو حوزهموضوع اين تحقيق در اصل 
گرا در شناسان انسانهاي سالم از منظر روانهاي انساندهد. اول اثبات وجود ويژگيپوشش مي

البته ها. ديوان صائب تبريزي و دوم پرداختن به رويكرد تمثيلي صائب  در بيان اين ويژگي
در اين تحقيق ما برآنيم تا بودن شخص صائب نيز دارد. اي به خودشكوفاچشم و اشارهگوشه

گرايي را از ابيات ي انسانهاي سالم ( خودشكوفا )، ارائه شده در نظريهويژگي اصلي انسان 12
هاي صائب در بيان و تشريح اين ديوان صائب استخراج نموده و ضمن آن به كاركرد تمثيل

  ها بپردازيم.ويژگي
   شمار ي اوج سبك هندي بهي بارز و نقطهصائب تبريزي نمونه طوركه مشهور استهمان
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هاي خاص اين سبك، بهترين ي مناسب و متعادلي كه در اجراي ويژگيرود. نمايندهمي
هاي ناب، به عملكرد را نشان داده است. نوآوري كه در ضمن بسيارگويي و كشف مضمون

اقتصادي، اخلاقي، رواني، ... سرك كشيده است. او به اكثر ابعاد و زواياي اجتماعي، فرهنگي، 
  ناپذيري پرداخته و با نفوذ به ترين مسائل زندگي پيرامون خود، با حساسيت وصفجزيي
پس با توجه به  از آن استخراج نموده است.هاي پنهان آن، نتايج و تعابير كاربردي و مفيدي لايه

توان اتتظار داشت كه هاي تازه، ميكشف مضمون ي سبكي يعني بسيارگويي واين دو خصيصه
هاي مورد ويژگي خودشكوفايان نيز منظور نظر تيزبين صائب بوده و از مضمون 12اين 

    تلاش اين تحقيق معطوف يافتن پاسخي مناسب براي شمار رفته باشد.ي او بهاستفاده
  هاي زير است:پرسش

گرايي، به عنوان ي انسانسالم، مطرح شده در نظريههاي هاي انسانآيا صائب به ويژگي .1
  مضمون پرداخته است؟

  هاي مذكور با ابزار تمثيل چقدر بوده است؟ميزان موفّقيت صائب در تبيين ويژگي .2
هاي) استفاده شده توسط صائب در اين زمينه بيشتر حول چه معادلهاسلوب( هايتمثيلتشبيه.3

  اند؟محورهايي بوده
هاي صائب در اين حوزه دست تمثيلبندي خاص براي انواع تشبيهتوان به يك دستهمي آيا .4

  يافت؟
  
  اهداف و ضرورت تحقيق .1- 2

هاي خاص هاي مشهور و موفّق و به تبع آن تعيين ويژگيهاي شخصيتشناخت ابعاد و مؤلفّه
داشته باشد؛ نه تنها در طول تواند كاربردهاي متنوع تربيتي و اجتماعي نيز درپي اين افراد كه مي

مندان و از نيازهاي اساسي هر ملتّ بوده است؛ تاريخ همواره منظور نظر انديشمندان و علاقه
شمار رفته است. در شناسي كاربردي بهبلكه در عصر حاضر نيز همواره بخش مهمي از روان

سخنان انديشمندان، حكما  يابي به اين شناخت، مراجعه به آثار وهاي دستاين ميان يكي از راه
هاي و ادباي اعصار گذشته است. بزرگاني كه با تكيه بر نبوغ ذاتي، استعدادهاي فطري و توانش

اند با غور در عوالم دروني انسان و با تكيه بر قدرت بيان خويش در استفاده از شخصي توانسته
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ترين شكل ترين و گويابا سادهابزارهاي متنوع زباني و سبكي، ابعاد و زواياي فطري انسان را 
هاي فراوان رغم پژوهشكه عليي مردم ارائه دهند. نظر به اينهاي عامه، در حد و اندازهبياني

گونه رسد جاي ايننظر ميپيرامون صائب از اين منظر، هنوز تحقيقي ارائه نشده است؛ به
  است:مهمترين اهداف اين تحقيق به شرح زير ها خالي باشد. پژوهش

گرايي در ي شخصيت انسان) بر اساس نظريهسالم (خودشكوفاهاي انسان يافتن ويژگي .1
  .ديوان غزليات صائب

  هاي سالم.هاي انسانهاي صائب در بيان ويژگيتمثيلبررسي و تحليل تشبيه .2
  هاي صائب در اين زمينه.تمثيلبندي خاص براي انواع تشبيهي يك دستهارائه .3
  
  روش تفصيلي تحقيق .1- 3

اي استفاده شده است. در اين روش، تحليلي بوده و از منابع كتابخانه -روش اين مقاله توصيفي
لاي ابيات ديوان از لابه ،افراد سالمگرايان در شخصيت شده از سوي انسانويژگي معرّفي 12

و مورد بررسي  غزليات صائب تبريزي استخراج و سپس ابيات مورد نظر از بعد بياني تمثيل
ي آماري اين تحقيق نيز، مركبّ از شش دفتر ديوان غزليات جامعهاند. گرفتهقرار توضيح 

پژوهشگر با استفاده از جدول  غزل است. 6995) مشتمل بر ي قهرماننسخه(صائب تبريزي 
از ها جا كه تمام غزلو از آن كردهغزل انتخاب  364اي مركبّ از گيري مورگان، نمونهنمونه

    يك شاعر و در يك ديوان و در يك قالب شعري سروده و گردآوري شده است؛ روش
  گيري، تصادفي ساده خواهد بود.نمونه

  N=6995(جامعه)                    گيري(تصادفي ساده)نمونه                     s=364(نمونه)
ها جز مواردي كه مأخذ آنباشند بهميو تمام ابيات مندرج در اين مقاله، مستخرج از اين نمونه 

  جداگانه ذكر شده است. 
  
  ي تحقيقپيشينه .1- 4

ي تمثيل و هم در مورد صائب تبريزي هاي پژوهشي، هم در زمينهتعدد و تنوع آثار و فعاليت
رغم اين وسعت و گرفته توسط نگارنده، عليهاي صورتبسيار فراوانند؛ اما طبق بررسي
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بسيار اي در خصوص صائب دربين كارهاي پژوهشي درصد تحقيقات بينارشتهگستردگي، 
شناسي در مطالعات مربوط به است و مخصوصاً در اين مورد يعني استفاده از علم روان اندك

صائب، تحقيق درخوري صورت نپذيرفته است و شايد بتوان به جرأت اعلام نمود كه موضوع 
-شناسي انسانتحقيقي پيرامون ارتباط رويكرد تمثيلي صائب و رواناين مقاله كاملاً تازه بوده و 

  ، تاكنون انجام نشده است.گرا
  
  )Allegoryتمثيل( .2
  تمثيلتعريف  .2- 1

كنون وجود اين اصطلاح از نظر معنا و كاربرد، همواره در متون و كتب بلاغت از گذشته تا
            ، »استدلال«، »ي مركبّاستعاره«: چونداشته و به آن اشاره شده است. اصطلاحاتي هم

و » هاي رمزيقصه«، »هاي حيواناتقصه«، »حكايت اخلاقي«، »اسلوب معادله«، »المثلضرب«
در ادبيات فرنگي، همه » روايت داستاني«يا همان  )Allegory( حتيّ اصطلاح اليگوري

هرچند معناي ظاهري دارد؛ اما تمثيل، روايت و حكايتي است كه « منظورشان تمثيل بوده است.
صور خيال در «در كتاب كدكني شفيعي  )237: 1385شميسا،» (تري است.مراد گوينده معناي كليّ

حقيقت امر اين است كه تمثيل «آورد: دانسته، مي» تشبيه«ساخت تمثيل را ژرف» شعر فارسي
هاي تمثيلي، هم در كتابز همين رهگذر است كه عنوان تشبيهو ا اي از تشبيه استشاخه

بن جعفر او در همان كتاب از قول قدامه )77: 1378شفيعي كدكني،» (شود.بلاغت فراوان ديده مي
كه شاعر خواسته باشد به معنايي اشاره كند و آن عبارت است از اين«آورد: در تعريف تمثيل مي

ر و سخن او، مقصود و منظور و سخني بگويد كه بر معنايي ديگر دلالت كند؛ اما آن معناي ديگ
عبدالقاهر «، »ابن رشيق«) و سپس به تعاريف ديگري از 78: همان» (اصلي او را نيز نشان دهد.

  و ... در تكميل سخن اشاره نموده است.» سكاكي«، »جرجاني
  
  ي تمثيلپيشينه .2- 2

اين اصطلاح در  تمثيل از آغاز پيوند استواري با روايت داستاني داشته است. در يونان باستان
. ياد كرده است» مثل داستاني«طو از آن به كانون توجه خطيبان و اهل بلاغت قرار داشت و ارس
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  هاي ديني و اخلاقي در تمثيل بدون ترديد يكي از مؤثرّترين اشكال ادبي براي تبليغ آموزه
بلاغت اسلامي اي در كتب آسماني داشته است. در ي اعصار و اديان بوده و جايگاه ويژههمه

يافت. فتوحي در كتاب بلاغت تصوير خود، بحث مفصلي در » لثَم«ي آن را بايد در نيز ريشه
عصر رواج « گويد: اين زمينه آورده و در مورد تأثير تمثيل در تاريخ ادبيات ايران چنين مي

و نويسندگان ت و آگاهي عقلي است. شاعران ي عقلانيتمثيل در تاريخ ادبيات ايران، عصر غلبه
هاي فلسفي، عرفاني، ديني و اخلاقي ايراني تمثيل را بهترين ظرف براي بيان افكار و انديشه

ي خلّاقيت ادبي خود اند... بزرگاني مانند سنايي، عطّار، مولوي و جامي، بخش عمدهخود يافته
  )274: 1385فتوحي، » (اند.هاي انديشگاني و رمزي ارائه كردهرا در قالب تمثيل

  
  كاركرد تمثيل .2- 3

دانيم شعر و شاعري در عهد صفوي (سبك هندي) به علل و عوامل مختلفي از طوركه ميهمان
فرش كوچه و خيابان و تجمعات بازاري نزول كرد و مجالس درباري بر سنگها و بلنداي كاخ

بودند و از لحاظ  ي عوامدرنتيجه مخاطبان او اكثراً افرادي را شامل شد كه مشغول مشاغل طبقه
ي نازلي قرار داشتند؛ لذا گويندگان و شعرسرايان هاي روز، در مرتبهسطح فرهنگي و دانش

روي در آن بودند كه بهترين نتايج تعليمي را حاصل نمايد. ازاينبايستي به دنبال راهي مي
گويد كدكني ميطوركه شفيعيتمثيل و يا آنشبيهتر تطور دقيقي تاريخي، تمثيل و بهدوره

تري ايفا نموده و در ميدان سخنوري جولان توانست نقش بسيار پررنگ ،»اسلوب معادله«
جاكه مخاطبان شعر تعليمي مردم عادي هستند؛ زباني كه از آن«در عصر صفوي  بيشتري بدهد.

شود بايد ساده و تا حد امكان صريح باشد. به همين دليل براي اين نوع ادبي انتخاب مي
وفايي و » (گيرد كه اين غرض را حاصل كنند.ي ادب تعليمي از ابزارهايي ياري ميگوينده
) كاركردهاي مختلفي براي تمثيل بيان نموده است؛ ازجمله 1385( ) شميسا32:  1392آقابابايي،

يم منتقل صورت پنهان و غير مستقكه پيامي بهبراي استدلال، پند و اندرز دادن و گاهي براي اين
رود و قالبي است در كار ميتمثيل براي توضيح و تبيين معني به«شود. فتوحي نيز گفته: 

 دهد و آنكردن امور انتزاعي، به آگاهي ذهني شكل ميخدمت ادبيات تعليمي ... تمثيل با حسي
  )273: 1385فتوحي،(» كند.را تثبيت مي
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  ابعاد تمثيل .2- 4
كه غالباً مقصودش ؛ درحاليرودو حقيقي را نشانه ميها و وقايع تاريخي تمثيل گاهي شخصيت

   مفاهيم انتزاعي و مجرّد است. بايد توجه داشت كه تمثيل هميشه يك نوع ادبي محسوب
توان آن را در هر نوع و شكل شود؛ بلكه درحقيقت شيوه و استراتژي خاصي است كه مينمي

معروف است؛ بيشتر حكايتي است كه در تمثيلي كه در ادبيات فارسي «كار گرفت. ادبي به
: 1387شميسا،» (شود.هاي اخلاقي و عرفاني در بيان مطلب ذكر ميجهت توضيح و تفسير ايده

260(  
  
  هاي تمثيل شاخه .2- 5

     معادله، حكايت وتمثيلي، اسلوبيتمثيلي، استعارههاي تمثيل شامل: تشبيهزيرمجموعه
ي كه ما در سبك هندي و در حوزه چهشناسي، آنسبك المثل است. براساس مطالعاتضرب

نظم با آن مواجه هستيم؛ ابياتي است كه شاعر سعي كرده است تمام مقصود و منظور خود را 
هاي تازه، حرف اول پردازي و يافتن مضموندر يك بيت جاي دهد. در اين شيوه كه مضمون

را در يك مصراع آورده و براي توضيح  زند؛ شاعر مفاهيم اخلاقي، فلسفي، ديني، ...را مي
كدكني از اين شفيعي .كندميو تفهيم مطلب در مصراع دوم مثالي ذكر  بيشتر و يا رفع ابهام
ي نگارنده بهترين راه براي تشخيص به عقيده« آورد:مي ،معادله نام بردهرويكرد به اسلوب

    شناختي مورد بررسي قرار گيرد؛ كه از ديدگاه زباناستتمثيل از ديگر انواع تصوير، اين
توان در مي _كه محور خصايص سبك هندي است  _گونه كه تمثيل در معني دقيق آن بدين

چه متأخرّين بدان تمثيل ي آني در جمله مورد بررسي قرار گيرد و تقريباً مجموعهشكل معادله
 _دو مصراع  _وسوي بيت اي است كه به لحاظ نوعي شباهت ميان داند؛ معادلهاطلاق كرده

 گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر؛ اما دوسويوجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي
اين معادله، از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند و شايد براي جلوگيري از اشتباه بتوان 

م به بعد، محور اصلي معادله در شعر فارسي قرن دهدله خواند ... و اين اسلوبمعارا اسلوبآن
تمثيل، تشبيه« و به روايت مشهور علماي بلاغت  )85-84: 1378كدكني،شفيعي» (سبك است.

تمثيل مشبه امري ي مثل يا حكايت داشته باشد. در تشبيهبه آن جنبهتشبيهي است كه مشبه
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» شود... بهي مركبّ و محسوس ذكر ميمعقول و مركبّ است كه براي تقرير و اثبات آن مشبه
  )104: 1372شميسا،(

  كند: در كتاب بلاغت تصوير، چهار ديدگاه كليّ زير را در خصوص تمثيل مطرح مي فتوحي
تمثيل،  .4ي استعاره و مجاز تمثيل، از زمره .3تمثيل، نوعي تشبيه  .2تمثيل، مترادف با تشبيه  .1

تمثيل را از  كه گويدمعادل اليگوري (روايت داستاني) و در ادامه نيز در مورد محتواي تمثيل مي
ي ساختار و عناصر محتوا و ديگري از جنبهي بندي كرد؛ يكي از جنبهتوان تقسيمدو لحاظ مي

تمثيل اخلاقي  .1آن. تمثيل از نظر محتوايي كه در آن نهفته است به چند نوع قابل تقسيم است: 
تمثيل رمزي . و تمثيل از لحاظ صورت شامل :  .4تمثيل انديشه  .3تمثيل سياسي تاريخي  .2
  )1385فتوحي،مثالك.( .5حكايت انساني  .4حكايت حيوانات  .3معادله اسلوب .2مثل  .1

ز ي وسيعي اكه اصطلاح تمثيل در زبان فارسي دايرهبا توجه به اين و چه گفته شدبنابرآن
لذا در اين مقاله منظور از تمثيل به طور خاص،  ؛گرددهاي ادبي را شامل مياشكال و قالب

هاي تمثيل به عنوان يكي از اقسام و شاخه» معادلهاسلوب«يا » تمثيلتشبيه«استفاده از اشكال 
  است.

      
  گراانسان شناسانر روانظنماز  سالم شخصيت .3

)، تأكيد Rogers()1986( ) و راجرزMaslow)(1976مزلو( گرايي يعنيسردمداران مكتب انسان
گرايي هاي ذهني برجسته شده و بركلآن تجربهكه در  اندگذاشتهخود را بر پديدارشناسي 

چه در اين رويكرد، آن است. )Selfactualization( تمركز دارد و تأكيدشان بر خودشكوفايي
گرايي، انتخاب است.تعالي شخصيت و كمالمورد تأكيد قرارگرفته است؛ آزاد بودن و قدرت 

گردد.راجرز نهايت مسير رشد انسان است. به اين ترتيب، تغييرات مداوم شخصيت تأكيد مي
داند. او بر اين باور است كه انسان فقط ي اصلي انسان را خودشكوفايي ميگرايش و انگيزه

به رشد و تكامل يافتن از يك گرايش اساسي دارد و آن هم عبارت است از گرايش ارگانيسم 
يك وضع ساده به يك سازمان پيچيده، از اتكّا به استقلال، از قالبي بودن به انعطاف پذيري، 

  ).1382شاملو،( تغيير، تحول و آزادي بيان و عمل
ها از نظر آن گرا در بيان مفهوم خودشكوفايي مرزهاي مشتركي دارند.شناسان انسانروان
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استعدادهاي بالقوه و منحصر به فرد، فطري است؛ و معتقدند كه كردن گرايش به شكوفا 
 ي طبيعت و ژنتيك انسان از همان ابتدا سرشته شده است.خودشكوفايي در خميرمايه

ي برنده به سوي رشد، تعالي و كمال است كه همهخودشكوفايي يك نيرو و موتور دروني پيش
ويليام، كه سهم افراد خودشكوفا، حداكثر است(شود اما با درجات گوناگون افراد را شامل مي

1389 .(  
كند؛ بلكه ي افراد داراي اختلال عاطفي استفاده نميي خود از مطالعه) نيز در نظريه1976مزلو(

ي افراد موفّق و مشهور و نامهي زندگيها بهره برده است. وي با مطالعهترين شخصيتاز سالم
هايي بالقوه ها به اين نتيجه رسيده است كه در اين افراد توانايينامهتجزيه و تحليل اين زندگي

ي خود را به هاي بالقوهاند اين تواناييوجود دارد كه در تعامل با عوامل محيطي توانسته
  ).1384كريمي، حداكثر شكوفايي برسانند(

ند. اين افراد در اهاي خاصي تعريف كردهگرا براي افراد خودشكوفا ويژگيشناسان انسانروان
  هاي زير را كم و بيش از خود بروز مي دهند :هر زمان و مكاني كه باشند ويژگي

  هاادراكي بسيار كارآمد از واقعيت .1
 طور كليّديگران و طبيعت به پذيرش خود، .2

 بودنخودانگيختگي، سادگي و طبيعي .3

    تمركز روي مشكلات به جاي تمركز روي خود .4

 استقلال و حريم خصوصينياز به داشتن  .5

 هاي جهاناحساس قدرشناسي مداوم نسبت به پديده .6

 هاي متعالي وصوفيانهتجربه .7

  ي اجتماعيعلقه .8
 روابط ميان فردي .9

 خلّاق بودن .10

  منشي دموكراتيكساختار .11
  .)1384،همانمقاومت در برابر فرهنگ پذيري( .12
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  آيد و براي رسيدن به نمي گرايان هيچ فردي خودشكوفا به دنياي انساناما برطبق نظريه
ي خودشكوفايي، نياز به طي شدن مراحلي است كه به سلسله مراتب نيازها معروف مرحله

   ي اوج اين مراتب جاي دارد. علاوه بر رويكرد شخصيتياست و خودشكوفايي در نقطه
براي  ي كمال شخصيت فرد است.ي مرتبهكنندهگرايان، نيازهاي اساسي رواني، مشخصّانسان

ي كه يكي از سردمداران اصلي نظريه–)1976ي شخصيت مزلو(ي اصلي نظريهمثال، هسته
انگيزش و سلسله مراتب نياز است. به نظر او هر فردي داراي تعدادي  –گرايي است انسان
ي رفتارهاي اوست. اين نيازها ذاتي هستند اما كنندههاي ذاتي است كه فعال كننده و هدايتنياز
رود ذاتي نيست بلكه آموختني بوده و در افراد كار ميها بهارهايي كه براي ارضاي آنرفت

  ).1384كريمي، مختلف متفاوت است (
  
  نياز به خودشكوفايي .4
و  ترينهايي است كه سالمگرا، همانا كشف و معرّفي ويژگيشناسان انسانهدف غايي روان 

بشريت يا افراد جوانه ي رويان «ها چنين اشخاصي را آنها برخوردارند. ترين افراد از آنموفقّ
  هاي ديگر، از ي خود برخلاف ساير نظريهگراها در نظريهانسان اند.نام نهاده »خودشكوفا

ل آوري، بررسي و تجزيه و تحليپس از جمعها . آناندهاي سالم و موفّق بهره بردهانسان
اند كه كم وبيش در دست پيدا كرده (گفته شده) دوازده ويژگي خاص ي اين افراد بهنامهزندگي

برخورداري از اين  گراها دراست. شخصيت سالم از ديدگاه انساناين اشخاص مشترك بوده 
ي بالاتر خود توجه دارند.توجه آنان افراد خودشكوفا به نيازهاي رده«شود. صفات خلاصه مي
است. آنان در ي خود و دانستن و فهميدن جهان خود هاي بالقوهتوان به شكوفا كردن

سازي و بسط و هدف آنان غني اهش تنش خود نيستند.ها يا كجستجوي جبران كاستي
انگيز و متنوع هاي چالشافزودن تنش در خود از طريق تجربهگسترش دادن زندگي خود و 

  )153: 1384كريمي،» (است.
جواني و جزئيات زندگي صائب تبريزي در دست نيست؛ هرچند كه اطّلاعات دقيق و كاملي از 

گراها توانست يكي از منتخبين انسان، بدون ترديد ميبودر او در زمان تولدّ اين نظريه مياما اگ
چه مسلّم است او انسان موفّق و مشهوري است كه به علتّ ثروت خانوادگي، در باشد. آن
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مستندات اساس نداشته است؛ زيرا بر  ماليو كمبود در رفاه كامل بوده  ،دوران كودكي و جواني
 صائب شده است؛صفويه و تبريز و اصفهان محسوب ميتاريخي، پدرش از تاجران بنام عصر 
ارتباط  ي ذاتي و قدرت شاعري، هميشه با دربار وقتحهيپس از جواني نيز به دليل ذوق و قر

، او براي ما به يادگار گذاشته چه كهاست. آنهاي مهمي نيز نائل آمده داشته وبه القاب و پست
ديوان غزليات حجيمي است كه در حال حاضر در  ،علاوه بر مثنويات، قصايد و اشعار مدحي

چاپ شده است. اين مجموعه، ط محمد قهرمان تنظيم و توس غزل، 6995 شش مجلدّ و تعداد
اخلاقي، اقتصادي، سياسي، عرفاني،  بهايي است لبريز از اطّلاعات مهم فرهنگي،ي گرانگنجينه

     مندي جويندگان و كاوشگران . و خوان گسترده است براي بهره.علمي، ادبي، هنري، .
شمار اخلاقي، تعليمي و تربيتي در ديوان صائب وجود نكات بي ها.مند در اكثر زمينهعلاقه

ل و سعادت و در يك كلام نشان از علاقه و تلاش او براي تربيت و هدايت انسان به سوي كما
گرا، شناسان انسانآل، سالم و به قول رواننما از انساني ايدهساختن و معرّفي يك الگوي تمام

  خودشكوفا بوده است.
توان انتظار ها، ميي زمينهي صائب در همهالعادهگري فوقبا توجه به قدرت گزارشبنابراين 
اند؛ گراها معرّفي نمودهچه انسانافراد خودشكوفارا، مطابق با آن صهاي خاكه ويژگيداشت 

  لاي ابيات او استخراج نمود.بتوان از لابه
  
  هاادراكي بسيار كارآمد از واقعيت .4- 1

ارغ از و ف فهمندزمان پيرامون خود را به خوبي مي هاي جهان وواقعيت افراد خودشكوفا
رفتار نموده يا نظر خود را  ها با ترس يا عوامل ذهني ديگر،آنداوري و يا آميختن هرگونه پيش

يا هند خواميطور كه د نه آننماينبازگو مي هستندگونه كه حقايق را همان هاآن. كنندبيان مي
ي اين حوصله ورايها پرداخته است باره به آندر اين صائب. موارد و موضوعاتي كه رندنياز دا

: اهميت صدق و راستي، تصفيه درون و پاك كردن دل، مواردي چون دست نوشته است.
باري در دنيا، نگاه داشتن چشم، نكوهش حسد، نكوهش آرزوهاي دور و دراز، تمجيد سبك

به درون به گيري و كنكاش در زندگي ديگران، نكوهش نفس و هوا، پرداختن نكوهش عيب
ها رك بديسرايي، تگويي و بيهودهپوچجا، نكوهش هاي اضافه و بيجاي برون، نكوهش خنده
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  دن است، در اهميت خاموشي و ... .آغاز نيكو ش
  
  )آفريدن يك مفهوم حسي توسط شاعر(صداقت، عامل سعادت .4- 1- 1

  1 جابه صدق دل، نفسي از جگر برآر اين زصدق، صبح نفس زد به آفتاب رسيد
  )2-579( 
  

حسي مفهوم  ياع دوم و مثل تربيتي خود را در مصري نكته يادر اين بيت صائب مفهوم معقول 
ع اول جاي داده است. او صداقت و راستي را عامل مهمي جهت رهايي از ظلمت و را در مصر

صبح امري محسوس و  كهع مثل بااينمصرداند. در تاريكي و رسيدن به سعادت و روشني مي
هاي باشد اما در درون خودآرايهم ميپذير است؛ و كلّ مصرع نيز تشبيهي براي مصرع دوتجربه

تشخيص و استعاره را نيز نهفته دارد. صبح انساني فرض شده كه از روي صداقت در روشنايي 
  .و نور تنفّس كرده و درنتيجه از اعماق تاريكي جهل به بلنداي آفتاب آگاهي رسيده است

  
  سمبليك) عناصر(استفاده از  هاسختي تحمل .4- 1- 2

  كز استخوان گزير نباشد هماي را باش گر اهل سعادتيپذيرسختي
  )2-750( 

    
هاست كه صائب جهت تقرير در اين بيت ادعاي معقول، پذيرش و تحمل ناملايمات و سختي

اي شكاري و سمبل سعادت است كه فقط آن، مصرع محسوس دوم را آورده است. هما پرنده
جا بين سختي و استخوان و نيز ميان سعادت و در اينكند. از استخوان به عنوان غذا استفاده مي

هما، نوعي تناسب وجود دارد. هما شهرت سعادت خود را مديون پذيرش استخوان سخت 
  هاي زندگي بهره برده است.است براي تفهيم علتّ وجود بلايا و سختي

  

                                                            
ي بيت است. تمامي ابيات نيز مستخرج از ديوان غزليات ي غزل و عدد سمت راست شمارهعدد سمت چپ شماره -1

 ي محمد قهرمان مي باشد.سخهصائب تبريزي ن
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  (استفاده از اتفاقات ساده پيرامون)افزايش غفلت در پيري .4- 1- 3
  هاموييفزود غفلت من از سفيد كند خواب طفل را شيرينچنان كه شير

  )11-674( 
  

روشن و آشكار  ر تربيتي، مصرع دوم است كه معناييدابيت نيز سخن معقول و هش در اين
. پيرشدن باعث غفلت بيشتر است. اما به سبب اهميت و حساس بودن اين نكته، صائب در دارد

او مثال شيرخوردن طفل و به  و تأكيد بر غفلت نموده است. مصرع اول اقدام به توضيح بيشتر
خواب رفتن كودك را كه موضوعي محسوس و تجربي است براي تفهيم و تأكيد بيشتر آورده 

خواب رفتن كودك، برابر غفلت قرار است. شير با رنگ سفيدش معادل موهاي سفيد و به
  گرفته است.

  
  كليّ پذيرش خود، ديگران و طبيعت به طور .4- 2

خواهد به ديگران ليّ نگرشي پذيراست. اين پذيرش ميبه طور كافراد خودشكوفا نگرش 
گونه بدون هيچ هاآنكند. ، فرقي نميشخصعت باشد و يا خود مربوط شود؛ نسبت به طبي

 هاي خود راساس مشابه ديگري، اشتباهات و ضعفاحساس ترس، خجالت، شرم و يا هر اح
و همين نگرش را در خصوص پيرامون خود و  د.نكنها را بيان نيز ميبلكه آند نپذيرتنها مينه

در مورد  بدون ترديد انساني خودشكوفاست به طور مثال صائب كه خود د.ناطرافيان نيز دار
  گويد:هاي خود ميبيان و اقرار به ضعف

  مراگيرد در ميان راه، صائب خواب مي شود از كاهليدانم دوچندان ميراه مي
  )8-123( 
  
اي در كينهآميز دارد اما هيچ نهال خشد و هرچند زباني شكوهتواند بببه راحتي مي چنين اوهم

  كارد.دل خود نمي
  كينه روشن استصائب اگر تورا دل بي مكن جهان  دلانسياه از  انديشه

  )9-1928( 
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توان و مي هستند كاملاً تسليم و راضيبه نوعي يا در برابر حوادث و اتّفاقات دن خودشكوفايان
ها آنجا برخي مواضع صائب كه محتواي در اين .اندتوكّل و رضاي عارفانهگفت داراي نوعي 

  :گرددها اشاره ميشده و به نكات تمثيلي آنپذيرش است به عنوان نمونه ذكر 
  
  ( استفاده از اشياء)هاي زندگيو غم هاپذيرش درد .4- 2- 1

  غم بجاستدردوزندگاني هست،تا اثراز صائب اشك و آه آتشينلازم شمع است
  )7-940( 
  

ها در زندگي، سعي كرده صائب در اين بيت ضمن پذيرش وجود اجتناب ناپذير دردها و رنج
را با آوردن مثال ملموس شمع در مصرع » ناپذير رنجوجود اجتناب«ي معقول است اين نكته

داشتن آن ي زندگي و حياتداشتن شمع، نشانهبودن و شعلهروشنجا اول تفهيم نمايد. در اين
به  ي اين زندگي دانسته شده است.، نتيجه و لازمهي خودششدن در اثر حرارت شعلهو ذوب

ي زندگي عبارتي ديگر شمعي كه ذوب نشود؛ زنده و روشن نخواهد بود و به قرينه، لازمه
  حضور غم و درد است.

  
  (استفاده از جانوران)كردن و قناعت رزق ميزانپذيرش  .4- 2- 5

 غم حاصل مباشحاصلاني دربيگرنه از آن رزق توستهرچه ازخرمن نصيب مور شد
  )10-4873( 
  
بودن به مقدار چه كه صائب به عنوان سخن معقول و يك مفهوم تربيتي گفته است؛ راضيآن

قول معروف رزق هركس معلوم و شود. به حاصل و سهمي است كه در زندگي نصيب فرد مي
مقسوم بوده و نبايد انسان در غم كم و زيادي آن باشد. صائب براي اين نكته، مثَل مورچه و 

ي ي امكانات، لوازم و خزائن دنيا و مور نمايندهخرمن گندم را آورده است. خرمن نماينده
خود باشد از اين خرمن چه مور در حد توان، تلاش و موقعيت . بديهي است هرآنانسان است

گردد. مور در ادب ي خود دچار اندوه و ملالي نميبرد و از زيادي و كمي مقدار بهرهبهره مي
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تمثيل به باشد كه صائب در اين تشبيهفارسي سمبل خردي و حقارت، تلاش و قناعت نيز مي
  ي اين صفات نظر داشته است.همه

  
  خودانگيختگي، سادگي و طبيعي بودن .4- 3

    ي رفتار و احساسات خود تا حد قابل تقديري روشن و باز عمل خودشكوفايان در ارائه
كند به طريقي نظر و حرف خود را بيان ها معمولاً چيزي را پنهان نكرده و سعي ميكنند. آنمي

ضعف و يا قدرت خود باشد و يا نقدي سياسي و كنند؛ حال آن چيز ممكن است نكته
هاي ها شكايتاند همان باشند كه هستند. آنرسد خودشكوفايان توانستهمياجتماعي. به نظر 

  زنند. شخص صائب به طور مثال در برابر خود را اظهار كرده و دردهايشان را فرياد مي
  تفاوت نمانده و اعتراض كرده است.ها و ناملايمات روزگار و جامعه بيسختي

 شب آبستن استگويندچه ميردم ازبهرم روزگار از نطفه مردان عقيم افتاده است
  )11-1054( 
  

شود نشين ميكه در اواخر عمر در اثر اتّفاقاتي، ارتباطش با دربار قطع شده و خانهو يا هنگامي
  گويد:چنين مي
 كه از شكوه جمال تو خانه پر شده است ام ز خواري نيستنشين گشتهگر آستانه

  )10-1757( 
  

است. تنهايي از اين هاي بزرگ و خودشكوفا معمولاً احساس تنهاييانسانيكي از خصوصيات 
ها به سبب هوش بالا و نبوغ فهمد. آنها را نميكند و حرف آنها را درك نميكه كسي آن

  شوند.ذاتي خود، حوادث را خيلي پيشتر و بيشتر از ساير افراد متوجه مي
  
  خودتمركز روي مشكلات به جاي تمركز روي  .4- 4

وتعداد در مورد مسائل با توجه به درصد بسيار بالاي غزليات ديوان صائب از نظر محتوا 
فرد و جامعه را مشكلات ي مشكلات ي همهتوان نتيجه گرفت كه صائب ريشهاخلاقي، مي
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ه است تا جايي كه دانستها ميلت خود را معرّفي و حلّ آناخلاقي دانسته و به همين دليل رسا
توان كتاب اخلاق و خود او را مصلح اجتماعي معرّفي نمود.مؤتمن يكي از را مي ديوان او

داند؛ كه همين ديد وسيع باعث را ديد وسيع در نگرش به زندگي ميخصوصيات بارز صائب 
 كردن طبيعت،ا بايد در ايجاد، درونيشعر وي ر« درك درست واقعيات و حقايق شده است.

شعار و » (هاي تازه و شگفت جستجو كرد.كائنات و تصوير ديد وسيع در نگرش به زندگي و
  ) 35: 1374مؤتمن،

قف حلّ چه به خود بپردازند؛ خود را ودند كه افراد خودشكوفا بيش از آنگرايان معتقانسان«
كنند براي انجام طور شديدي احساس ميها به آننمايند. مشكلات ديگران و جامعه مي

د را مصروف هدف و ي عمر و زندگي خواند و به همين دليل همهأموريتي به اين دنيا آمدهم
  ).1384كريمي،(»كنندمأموريت خود مي

ي همين ديد وسيع در نگرش به زندگي و وجود احساس دروني در انجام صائب نيز به واسطه
هاي ذاتي و ادبي خود، ريزترين مسائل اخلاقي و مشكلات نشيك مأموريت با اتكّا به توا

ها نموده طريق جهت رفع آن يده و در اكثر موارد سعي در ارائهاجتماعي را بررسي و نقد نمو
ترين شاعران سبك هندي، به مسائل اخلاقي توجه صائب تبريزي به عنوان سرشناس« است.

كه بخصوص  –در اشعار خود بسياري از مسائل اخلاقي را كه فراوان نشان داده است به طوري
كند. وي با ي اوست؛ مطرح ميبازيبايي و ظرافتي خاص كه ويژه –مطرح بود در آن دوره 

» تأثيرپذيري از قرآن به توصيف و ترويج فضايل و مذمت رذايل اخلاقي پرداخته است.
ها اشاره كرده قابل ثبت و ارائه در ئل و موارد اخلاقي كه صائب به آنمسا) 26 :1389خوراني،(

  گردد.ميها اشاره برخي از آن مقاله نيست؛ لاجرم بهاين 
  
  (تمثيل اشياء)نگاه داشت چشم از بد ديدن .4- 4- 1

  نگاه دار چو آينه در نمد خود را دلي خرج چشم بد خود رامكن ز ساده
  )1-598( 
  

ها شدن يا شكستن و... آنهاي احتمالي مانند تيرهآسيب ها ازدر زمان قديم جهت محافظت آينه
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پيچاندند. صائب از اين نكته استفاده نموده و براي هشدار تربيتي خود يعني را در نمد مي
ل ثَه امري عقلي و ناملموس است؛ مصرع م، ك»هاي ناشي از بدديدنداشت چشم از آسيبنگاه«

باشند. پذير و شكننده ميفاقد رنگ و بسيار آسيبها را ساخته است. پرواضح است كه آينه
تواند باعث تيرگي و شكستن آن را به آينه تشبيه كرده كه نگاه بد ميصائب روح و جان انسان 

رسان به روح است؛ حفظ نمايد. شود. لذا فرد بايد خود را از نگاه بد كه يكي از عوامل آسيب
  به نمد تشبيه شده است. » داشتن خودنگاه«جا قدرت در اين

  
  (تمثيل اشياء)است تر از تنجان مهم .4- 4- 2

  هاشوئيكه دل سفيد نگردد ز جامه اصلاح تن،به جان پردازبشوي دست ز
  )6-674( 
  

هاي مهم عرفاني بزرگان اخلاق و ادب فارسي، توجه به جان، پرورش درون و يكي از توصيه
پرداختن به صفات معنوي و الهي است و جسم در نگاه عرفا ارزش چنداني نداشته و پرداختن 
و هزينه كردن وقت و انرژي براي آن جز خسران، چيزي به دنبال ندارد. مفهوم ذهني صائب 

شويي يا گازري و سفيدكردن است. او از مثال جامه» به جاي تنپرداختن به جان «در اين بيت 
شده و مردم با كيفيت آن آشنايي كامل داشتند؛ استفاده جامه كه در آن زمان شغلي محسوب مي

وجه با شستن پيراهن، حتيّ اگر بارها تكرار واضح است كه تن و بدن به هيچ نموده است.
  شويي تشبيه شده است.بيت اصلاح تن به جامه شود. در اينشود؛ تميز و پاكيزه نمي

  
  (تمثيل اشياء)حب جاه و مقام .4- 4- 4

  كن از سينه حب جاه كردن مشكل استريشه جوهر از فولاد آسان است آوردن برون
  )4-1035( 
  

ويژه ساخت ادوات جنگي مثل در زمان صائب، از فلز فولاد و آهن در صنايع مختلف به
شمشير، سپر، نيزه، پيكان و ... كاربرد فراوان داشته و براي مردم ملموس و محسوس بوده 
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رهايي از علاقه به جاه  بودن موضوعز اين تمثيل، توانسته است مشكلاست. صائب با استفاده ا
ومقام را كه امري ذهني است؛ براي عوام ملموس نمايد. جوهر فولاد خواص دروني و سختي 

ساختن آن وجود ندارد. به بياني ديگر، فولاد بدون جوهر ذاتي ديگر آن است كه امكان جدا
روح و جان  چون جوهر فولاد درفولاد نخواهد بود. صائب معتقد است كه حب جاه و مقام هم

به فولاد و شود. در اين بيت سينه ( روح و جان) رسوخ نموده و پس از تثبيت ديگر خارج نمي
  حب جاه به جوهر تشبيه شده است.

  
  (تمثيل اشياء)عدم تعلقّ به دنيا .4- 4- 6

  افتد به كار رشته تا با سوزن استعقده مي رشته پيوند بگسل از سپهر تنگ چشم
  )10-1054( 
  

هاي عارفانه دارند؛ پست و معمولاً دنيا در نظر عرفا و بزرگان ديگري كه تمايلات و گرايش
دهند. صائب نيز به سبب هاي منفي زيادي به آن نسبت ميحقير بوده و لذا صفات و ويژگي

روزگار در داشتن چنين گرايشي اغلب نظر مثبتي به دنيا نداشته و ابيات متعددي در تحقير 
طور كه در ادامه (صفت قدرداني) خواهيم گفت؛ او ارائه نموده است. البته همانديوان خود 

چشمي و خست نيز ازجمله كند. تنگطور صددرصد دنيا را نفي نميبرخلاف ساير عرفا به
جا صائب . در ايناندصفاتي است كه هم صائب و هم عرفاي ديگر معمولاً به دنيا اطلاق كرده

سوزن و نخ كه براي همه معروف و مشخصّ است؛ براي تفهيم مطلب در مصرع دوم از مثال 
شود؛ هنگام كه نخ به سوزن متصّل ميدانيم هنگاميطور كه مياستفاده نموده است. همان

كند. منظور صائب از عقده، همين خورد و مشكلاتي ايجاد ميدوخت و دوز، بارها گره مي
شود؛ بسيار تنگ و كوچك شم سوزن نيز گفته ميهاست. سوراخ سوزن كه معمولاً به آن چگره

چشمي دنيا كه در اين بيت آمده با اين خصوصيت سوزن منطبق است. در است و صفت تنگ
  اين بيت عامل پيوند انسان به دنيا، به رشته و دنيا، به سوزن تشبيه شده است. 
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  (تمثيل اشياء و جانوران)نياز به داشتن استقلال و حريم خصوصي .4- 5
دارند و از اين  هاي خودشكوفا معمولاً بيش از افراد عادي تمايل به تنهايي و خلوتانسان 

كنند؛ به ديگران در وجود خود احساس مي كنند.آنان به دليل عدم نيازي كهحالت استقبال مي
جز موارد خاصي به كسي رجوع  گرايش به تنهايي و انجام كارها به تنهايي دارند و معمولاً

  كنند.نمي
  صائب در موارد زيادي به اين صفت اشاره نموده است.

  اي ما را بس استاز دو عالم گوشه ويرانه گنج در ويرانه صائب جمع سازد خويش را
  )5-997( 
  

ها، مفهومي است شناخته شده كه از ديرباز در ادبيات فارسي و ساير ملل بودن گنج در خرابه
نيازي با طلبي و بيخودشكوفايان را به تنهايي توأم با استقلالوجود داشته است. صائب تمايل 

ي ظريفي كه در مصرع اول وجود دارد؛ در آوردن گنج در ويرانه توضيح داده است. نكتهمثلَ
- اي جمعها در يك خمره، صندوق و يا صندوقچهاست. معمولاً گنج» ساختنجمع«عبارت 

» سازد خويش راجمع«گردند. صائب از پنهان مي ي يك خرابه و زير خاكآوري و در گوشه
ي ارزش، اعتبار و كه گنج نيز نمايندهه؛ ضمن آنگيري خود را القا نمودطرز نشستن و گوشه

  ي خود اوست.روح آزادمنشانه
  چو حبابمدعاست همكه گوهرم دل بي كنم چو صدف دست پيش ابر درازنمي

  )24-902( 
  

ي باران است. شود در اثر يك قطرهگوهري(مرواريدي) كه درون صدف ايجاد ميدر باور قدما 
- شود و قطرهآيد؛ باز ميصدف در فصل بهار و هنگام باران، به سطح آب مي به اين صورت كه

شود. از نگاه صائب اين كار، نوعي گردد و آن قطره تبديل به مرواريد مياي باران وارد آن مي
آزادگي منافات دارد. مفهوم ذهني و صحبت اصلي صائب در اين بيت،  گدايي است و با روح

مدعايي خود را به حباب كه بيبر ايني آزادگي است. صائب علاوهمدعا و روحيهداشتن دل بي
كه درونش خالي است تشبيه نموده است؛ مصرع اول را نيز به عنوان مثَل ذكر كرده و از 
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ي كساني است كه براي رسيدن به ده است. صدف نمايندهداستان صدف و گوهرش بهره بر
جا، انسان كنند و حباب در اينمقام، مرتبه، شهرت و ... دست گدايي به سوي ديگران دراز مي

  نيازي پيشه كرده و گوهرش آزادگي است.آزاده و خودشكوفايي است كه بي
  
  گياهان)(تمثيل هاي جهانشناسي مداوم نسبت به پديدهاحساس قدر .4- 6

احساس جاي ديوان غزلياتش، در جاي توان او را فردي خودشكوفا دانست؛، كه ميصائب
آشكارا ن، مربيان، دوستان، طبيعت و ... نسبت به خداوند، والديقدرداني و شكرگزاري خود را

ميرزا اگرچه در قسمت اخير حياتش از «گويد: شبلي در شعرالعجم خود مي رده است.بيان ك
در  كرد.هاي هندوستان را همواره ياد ميذلك انعامات و بخشندگي ننهاد؛ مع قدم بيرونايران 

  گير، وقتي كه جعفرخان وزير اعظم شد؛ ميرزا اين شعر را نوشت و فرستاد:آغاز عهد عالم
  »افكندور نه هر نخلي به پاي خود ثمر مي     دوردستان را به احسان يادكردن همت است

 )163: 1368شبلي، (  
  

ن همواره نگاهي توأم با شگفتي و احترام بوده و ضمبه جهان پيرامون خود  افراد سالمنگاه 
 به عنوان نمونه صائب .اي دنيا، قدردان خالق خويش نيز هستندهلذتّ بردن از اتّفاقات و پديده

 تنهاها و گلخن را نهو خوشي و به قول خودش گلشن، سختيبا رسيدن به مقام و رتبه 
  داند.را اساس وعامل رسيدن به گلشن مي كند بلكه آنموش نميفرا

  دست آمد مراچون صفاي سينه از گلخن به روي چون آيينه از گلخن به گلشن چون كنم
  )9-142( 

  
  از جمله موارد ذيل:دست بسيارند مواردي از اين 

  ثمر پنهان شده استبرگ اين نخل برومند از  زبان از كثرت احسان شده استشكر ما كوته
  )1-1149( 

  
در اين بيت از وفور نعمات و الطاف آفرديدگار قدرداني شده است. در مصرع اول نارسايي 
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ميزان شكرگزاري، نسبت به فراواني الطاف و احسان خداوند عنوان شده و براي تقرير مطلب، 
ي مردم هم عامهبراي است. مثالي ملموس كه ضمن زيبايي كلام و ادبي بودن،  آمدهمصرع دوم 

  آشنا و محسوس است.
  تا عزيزان چو نگين صاحب نامم كردند ها سختي ايام كشيدم چو عقيقسال

  )5-3505( 
  

آمدن آن در طبيعت بسيار طولاني و  هاي قيمتي است كه مراحل بوجودعقيق از جمله سنگ
  است.پيچيده 

دهند تا شكل مناسب و مطلوبي كه جواهركاران با ابزارهاي خاصي اين سنگ را تراش مي
- گاهي نيز بر روي آن كلمات و عباراتي حك مي انگشتر قرار بگيرد؛ ساخته شود.بتواند روي 

استفاده نموده است. او عقيق را شخصي پنداشته » تشخيص«ي جا، از آرايه. صائب در اينكنند
ي نصب بر تا به مرحله شودمي هاي زيادي متحملها و مرارتول زندگي، سختيكه در ط

شدن ) چه آن ايام كه درون يعني شهرت و اعتبار، يعني ديده نصب بر انگشتر (انگشتري برسد 
زمين، زير خروارها خاك بوده و چه زماني كه مورد تراش و حكّاكي قرار گرفته است. صائب 

  ليم و پرورش دانسته است.تراش و حكّاكي را تع
  
  (استفاده از اتّفاقات ساده پيرامون) تجربه هاي متعالي و صوفيانه .4- 7

از  ي لحظاتيگراها، تجربهي انسانمشترك خودشكوفايان بر اساس نظريهيكي از خصوصيات 
ت به تجارب عميق مذهبي نيست.صائب از اين شباهجذبه و خوشي شديدي است كه بي

  خودشكوفايان به كرّات ياد نموده  و از زواياي گوناگوني به آن پرداخته است.خصوصيت 
  به خانه همه كس آفتاب نزديك است گيرز هيچ دل نبود دور، حسن عالم

  )17-1700( 
  

بودن وجود خداوند به همه مفهوم ذهني و عرفاني كه صائب به آن اشاره نموده؛ نزديك
موجودات ازجمله انسان است. او در مصرع دوم از مثَل آفتاب استفاده كرده كه ضمن 
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محسوس بودن براي همه، مثالي بسيار گويا، روشن و بجاست. خداوند در قرآن كريم وجود 
از نور و جا از مثال آفتاب كه منبع عظيمي خود را به نور تشبيه كرده است و صائب نيز در اين

  انرژي است؛ بهره برده است.
  كندپايان تصور ميقطره خود را بحر بي كندمحو جانان خويش را جانان تصور مي

  )1-2555( 
  

شايد بتوان گفت كه ابزار تمثيل در ادب فارسي بيشترين كاربرد خود را در تعليم مفاهيم 
عطاّر، مولوي و حافظ، بيشترين بهره را چون سنايي، عرفاني نشان داده است. عرفاي بزرگي هم

اند. غرق شدن در ذات الهي و ي عرفاني بردهاز اين امكان در تفهيم موضوعات و نكات پيچيده
شدن با او، هدف غايي عرفاست. عرفا كمال مطلق و آرامش رسيدن به اعماق وحدت و يكي

  دانند.حقيقي را محوشدن در وجود اقدس الهي و معشوق واقعي مي
شدن درذات خداوند، در مصرع اول اشاره شده و در اين بيت به اين مفهوم عرفاني يعني غرق

در مصرع دوم با مثال قطره و دريا كه البتّه مثالي تكراري است و پيش از صائب نيز استفاده 
ي ي زيادي به آرايهرسد صائب علاقهشده است؛ تأكيد بيشتري شده است. به نظر مي

جا نيز او قطره را از آن در ديوان او بسيار بالاست. در اينزيرا بسامد استفاده  دارد» تشخيص«
  شخصي دانسته كه قدرت تصوركردن دارد.

  
  ي اجتماعيعلقه.  8-4 

ي خود و در حد فهم و وه بر اين كه به زبان مردم زمانهعلا به عنوان فردي خودشكوفا صائب
ز هاي آنان نيها و خواستگوي انديشهشادي و سخنكرد؛ شريك غم و بت ميها صحدرك آن

ب با اين كه در متن توان شاعري مردمي دانست. صائبود.او را به سبب همين صفات مي
تعهد بود كه همانند نقّاشي ها نبود؛ اما تماشاگري غمخوار و گزارشگري محوادث و سختي

صائب به زيبايي در  كشيد.تصوير ميرا به بهترين نحو به  هاي آنانها و شاديدست، غمچيره
  ابيات فراواني اين ويژگي مشترك افراد خودشكوفا را به تصوير كشيده است.
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  بشكند هركس تورا بريكدگر، شكرّ فشان شود شاخ نباتنيشكر بعد از شكستن، مي
  )11-5994( 
  

مهرباني حتّي با در اين بيت صائب، درس مهم تربيتي خود را در مصرع دوم داده است و آن 
ي دليل شكنند. او در توضيح و ارائهكساني است كه از روي جهل و ناداني شخصيت فرد را مي

گويد انسان بايد همانند نيشكر ي تربيتي، مثَل نيشكر را آورده است. او ميبراي اين توصيه
خود را از دست رفتار باشد؛ كه حتيّ بعد از شكستن هم نه تنها شيريني زبان و شيرينشيرين
  شود.دهد بلكه تبديل به شيريني بهتري چون نبات مينمي

  شوداي كه مانع مهمان نميكاشانه پيوسته همچو خانه آينه روشن است
  )6-4303( 
  

خانه كه پوشش اند به نام تالار آينه يا آينهدر زمان حكومت صفويان، قصزها تالاري داشته
آينه بوده  و به همين علتّ فضايي درخشان، جذاب و پرنور  ها تماماً ازسقف و ديوارهاي آن

ي معماري سنتي، كاري كاري شغلي معروف و پررونق بوده و در حوزهچنين آينهاند. همداشته
ها خانهشده است و مردم آن دوران نيز با اين شغل و آينههنري و بسيار ظريف محسوب مي

دوستي و دادن هرچه بهتر ارزش واقعي مهمانبراي نشان اند. صائب در اين بيتكاملاً آشنا بوده
بها، كه باعث پيوند قلوب، عمل اجتماعي گران هاي زيرين اينكردن لايهپذيري و نمايانمهمان

  شود؛ اين مثَل را آورده كه بسيار بجا و مناسب است.امنيت اجتماعي و سلامت رواني مي
  
  جانوران و گياهان)(استفاده از فرديروابط ميان. 4- 9

يابي و دوستان ن فوق، نوع ارتباط و كيفيت دوستگرا از عنواشناسان انسانمنظور شخصيت
دشكوفا چندان ي دوستان افراد خواساس تحقيقات آنان، هرچند دايره خودشكوفايان است.بر

نوان دوست رادي را به عها بسيار عميق و پابرجاست. آنان معمولاً افوسيع نيست اما دوستي آن
تر باشند. همچنين به دليل شخصيت خاصي كه تهكنند كه از خودشان بالاتر و پخانتخاب مي
  كنند.همراهان و مريداني نيز پيدا مي دارند معمولاً
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كارهاي در اين ميان صائب در خصوص چگونگي رفتار و برخورد با ديگران، نظرات و راه
تواند ها مطمئنّاً ميارائه نموده است كه عمل به آناي نيز در ديوان خود كاربردي و سازنده

  باعث افزايش و استحكام روابط مناسب ميان افراد شود.
  نماستخنده برق از سحاب گوهرافشان خوش كند روي گشادمد احسان را دوچندان مي

  )6-959( 
  

خود آورده خلقي، يكي از سفارشاتي است كه صائب به كرّات در اشعار رويي و خوشگشاده
باشد به عنوان » مضاعف شدن احسان«رويي را كه است. در اين بيت نيز يكي از فوائد گشاده

يك مفهوم تربيتي و ذهني ارائه داده و در مصرع دوم براي تأكيد و توضيح آن، مثال رعدوبرق 
ضح ي واو ابر را آورده است. شكل رعدوبرق در آسمان به خنده تشبيه شده و خنده نيز نشانه

هاي بيشتري دارند. صائب ابرهاي پرباران معمولاً رعدوبرق رويي است.خلقي و گشادهخوش
  رويي باعث رزق و روزي بيشتر است.خواهد بگويد كه گشادهدر يك كلام مي

  علاج شكوه بيهوده گوش سنگين است گل از ترانه بلبل فراغتي دارد
  )9-1738( 
  

- جاي افراد بيهاي بيهوده و بيمحلي به سخنان و شكايتصائب در مصرع دوم اين بيت، بي

داند و مثالي هم كه در مصرع اول آورده دقيقاً فهم اين منطق را باعث سلامتي و آرامش مي
طور كه مطلب را براي عوام آسان نموده و توضيح مناسبي براي ديگران ارائه نموده است. همان

خواند گل دائماً آواز ميشقي است كه از درد فراق مشهور است؛ در ادب فارسي بلبل سمبل عا
مورد مانند گل باش گويد تو نيز در برابر شكايات بيكند. صائب ميواز اين وضع شكايت مي

   وآسوده زندگي كن.

  آتشي پوشيده در مغز چنار سالدار با كهنسالان مكن كاوش كه هست
  )5-4569( 
  

خوردگان را با مثال قابل فهمي تعليم داده است. حرف در اين بيت نيز صائب نوع رفتار با سال
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شدن و گيردادن بايد با متانت و صبر رفتار كرده و از پاپيچ پيرمردان و پيرزنان بااو اين است كه 
اي براي سال استعداد بالقوهمانند چوب چنار كهن ها ناراحت شونداگر آن؛ زيرا بايد پرهيز شود

اي ؛ و فقط منتظر جرقهّخواهند داشتزدن به هركس را توان آسيب وافروختن آتش دارند 
  .جا را به آتش بكشندداده و همهتا قدرت خود را نشان  هستند

  
  خلاّق بودن. 10-4

ها هرچند يت و رفتار افراد خودشكوفاست. آنبه طور كليّ خلاّقيت جزء جدا نشدني شخص
ها و زرگ نباشند؛ اما هميشه در تصميمب دست يا متفكرّيچيره ممكن است لزوماً هنرمندي

رين شرايط، بهترين عملكرد توانند در بدتها ميكنند. آنامات زندگي خود، خلّاقانه عمل مياقد
ي ها جلوتر از قافلهو به سبب قدرت و نبوغ ذاتي فرسنگترين تصميم را بگيرند؛ و درست

شود. عجيب و غيرقابل درك تلقيّ ميها كارهاي آن«دليل، زندگي هستند. و درست به همين 
  .)1384كريمي،(»شايد يكي از علل تنهايي و انزواي اين افراد نيز همين خصوصيت باشد

علاوه بر قدرت سخنوري و شعرگويي و مضاف بر استاد  به عنوان فردي خودشكوفا، صائب
به قول خودش كي نو و ي سبشناسي، نوآور تلقيّ شده و آورندهاز نظر سبكخوشنويس بودن، 
 صائب«كند. نهايي خلّاق بودن او را اثبات تبهتواند ميآخر همين يك عامل  .طرزي نو است

ي وصل، دير مغان، مغ و ي زلف، قصهدوستي، حلقهغزل را از قيد اصطلاحاتي چون شب
در حد يك  ،رهاي فارسي را يكنواخت و مكرّي غزلچه و امثال آن كه پس از حافظ همهمغب
امين متعدد و بيان نو، بود خارج ساخت و با خلق مضهنرمندانه و قالبي متوقفّ كردهييد، بتقل

  )116:  1354،فيروزكوهي»(اي بدان بخشيد.روح تازه
  

  منشي دموكراتيكساختار. 11-4
خصوصياتي چون «گرا، افراد خودشكوفا يا سالم را داراي شناسان انساندر اين مورد شخصيت

ي آماده داوري (اجتماعي،نژادي،مذهبي)وپيشكردن، تواضع و مهرباني، عدم مداراشكيبايي و 
كند اثبات ميكه ضمن آن ،). ابيات زير از صائب1384كريمي،( »داننددادن ميفراگيري و آموزش

  ها استفاده شده است.تمثيل هم در آن؛ از ابزارتشبيهاو داراي اكثر صفات فوق است
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  فلك حريف زبردستي مدارا نيست شد زبون چه عجبگر از تحمل من خصم
  )3-1795( 
   

داند كه توان به زانو درآوردن هر دشمني در اين بيت صائب، شكيبايي را سلاح نيرومندي مي
را دارد. او در مصرع دوم، تأكيد بيشتري بر اين قدرت و نيروي صبر و شكيبايي نموده است. 

ي تشخيص بهره برده و مدارا را شخصي زيرك و باهوش آرايهجا نيز باز هم صائب از در اين
ي او شماري كه در اختيار دارد از عهدهي امكانات و لوازم بيتيّ روزگار با همهدانسته كه ح

  شود.برنيامده و درنهايت تسليم او مي
  

  (استفاده از جانوران، اشياء و اتفاقات ساده)پذيريمقاومت در برابر فرهنگ .12-4
شدن و آنان از محدود .ل آفريده شده استتقريباً روح تمام افراد خودشكوفا آزاد و مستق

انين دروني خود بيشتر پيروي شده بيزارند و غالباً از طبيعت و قوكشيحركت در مسيرهاي خط
بخواهند كار  طور كهگاه لازم باشد آنها ندارد و هرفشارهاي اجتماعي تأثيري بر آن ند.كنمي

 دهنشان دااي ويژگي افراد خودشكوفا را به نحو احسن دهند.صائب بارها خودشان را انجام مي
اند؛ ها كردهكردن آن.به طور مثال همه پاهاي طاووس را زشت پنداشته و تشويق به پنهان است.

   حالي كه صائب گفته:در
  طاووس بپوشد پا رامصلحت نيست كه  شكند شاخ غرورديدن عيب به هم مي

  )4-484( 
  

هاي خود بينا شود؛ از دست يكي از امراض خطرناكي صائب معتقد است كه اگر انسان به عيب
يابد و آن غرور و خودبيني ست رهايي مياو كه مانع بسيار بزرگي بر سر راه سعادت و كمال

نحو مطلوبي توضيح است. او در مصرع دوم با آوردن مثال زيباي طاووس، اين مسئله را به 
و حركات  مغرورانهداده است. زيبايي طاووس با آن پرهاي رنگارنگ و آن فيگورهاي نمايشي 

كه پاهاي او بسيار زشت  استعجيب، مشهور خاص و عام است؛ و اين درحالي يگونهرقص
ي كه ناشي از همين باشند. صائب معتقد است طاووس براي شكستن غرورو فاقد پر مي



  از منظر روان شناسان انسان گرا، با تكيه بر ديوان ... رويكرد تمثيلي صائب تبريزي در بيان ويژگي هاي انسان سالم       54

همه در آرزوي آزادي و حالي كه معمولاً يا در ست؛ نبايد پاهاي خود را بپوشاند.زيبا پرهاي
  گويد:اند؛ صائب ميكرده    و از سختي و تنگي دام ناله  اندپرواز بوده

  كو دام كه شيرازه كند بال و پرم را ز پريشاني پروازبسيار به تنگم
  )6-807( 
  

كردن خوبي نشان داده است. شيرازهمثال دام و عملكرد آن بهاو در مصرع دوم اين مسئله را با 
افراد، آزادي و پرواز را جا يعني گرفتار ساختن و در بندكردن. صائب برخلاف ساير در اين

  عامل پريشاني خاطر دانسته و آرزوي دام و گرفتارشدن در آن را كرده است.
رد خضر خود را نشان داده تا جايي پذيري صائب در ديوان او بيش از همه در موعدم فرهنگ
  گردد.گاه صائب يك شخصيت منفي تلقيّ ميكه خضر از ن

  چون خضر زينهار مكن اختيار عمر شودآبي كه ماند در ته جو سبز مي
  )6-4740( 
  

ي راهنما، پير، مرشد و خضر بر اساس روايات ديني، از پيامبران بوده و در باور عرفا نماينده
رسيد؛ از آن ي حيات باشد. او كسي است كه از تاريكي و ظلمت گذشت و به چشمهراهبر مي

ي هاي سبزرنگ در اقصانقاط اين كرهنوشيد و عمر جاودان يافت. گويند كه خضر با لباس
شود. اما گذارد؛ باعث سبزي و خرّمي ميخاكي در گردش است و به هر كجا كه پاي مي

مثبت، درمورد او معمولاً نظري منفي دارد. مفهوم ذهني و همه نظرات صائب برخلاف اين
بستن به دنيا و عمر است؛ كه در مصرع دوم اشاره دستور تربيتي صائب در اين بيت، عدم دل

كردن عمر؛ سبزبودن خضر را ارزشنموده است؛ و در مصرع نخست، براي تحقيركردن و بي
  ي ته جوي دانسته است. بز درآمدهمثال زده و آن را همانند آب گنديده و به رنگ س

  
  گيرينتيجه .5

-با توجه به شواهد مثالي كه از ديوان غزليات صائب تبريزي آورده شد؛ به روشني اثبات مي

هاي سالم(خودشكوفا)، به عنوان ويژگي بارز انسان 12ي شود كه او در ديوان خود به همه
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است و در اكثر موارد نيز محقّق، به سبب مضمون به صورت مستقيم يا غير مستقيم پرداخته 
ها، به اجبار اندكي از بسيار را متذكرّ شده است. همچنين صائب با توجه به كثرت و تنوع يافته

ها، از ابزار خصوصيت بارز سبكي خود معمولاً براي تبيين، پرورش و انتقال مفاهيم و مضمون
ي بيان آن مثال، در انتخاب نوع تمثيل و زاويه كارآمد تمثيل استفاده نموده كه به گواه شواهد

  براي هر مضمون نيز بسيار خلّاق و موفّق عمل نموده است. 
و به طور تقريبي  بودهحول محور اشياء هاي صائب معمولاً تمثيلكه اكثر تشبيهنكته ديگر آن

بندي شرح زير دسته هاي صائب را از زياد به كم، بهتمثيلتوان انواع و  ميزان كاربرد تشبيهمي
  نمود: 

  تمثيل اشياء .1
  تمثيل جانوران و گياهان .2
  ي پيراموناتّفاقات ساده .3
  مفاهيم ابداعي شاعر .4
  هااستفاده از تجارب ديگران و داستان .5

ي شواهد مثال تر، نيازمند پرداختن به همهبندي دقيق با نتايج جزئياما رسيدن به يك دسته
ي اين مقاله خارج است و هاي آماري است كه از محدودهگيري از جداول و روشتمثيلي، بهره

  باشد.نياز به پژوهشي مستقل مي
  

  و مĤخذ منابع
صائب تبريزي و هنجارهاي اخلاقي، بازنمايي اخلاق . 1389 حسين.غلام بهزاد و شريفي، خوراني، .1

 22ي اخلاق. شماره مجلّه .در عصر صفويه

  رشد. تهران: شناسي شخصيتها در روانها و نظريهمكتب .1382شاملو، سعيد.  .2
تهران: انتشارات دنياي  . ترجمه: محمدتقي فخر گيلاني.شعرالعجم .1368شبلي نعماني، محمد.  .3

  سوم. چ ، كتاب
  . تهران. چاپ و نشر بنيادي اشعار صائب تبريزيگزيده .1374العابدين. زين جعفر و مؤتمن، شعار، .4
  آگاه. تهران: صور خيال در شعر فارسي. 1378 محمدرضا.شفيعي كدكني،  .5
  : ميترا  . تهرانانواع ادبي. 1387وس. شميسا، سير .6



  از منظر روان شناسان انسان گرا، با تكيه بر ديوان ... رويكرد تمثيلي صائب تبريزي در بيان ويژگي هاي انسان سالم       56

  : ميترا. تهرانبيان .1385شميسا، سيروس.  .7
  : فردوسي. تهرانبيان. 1372شميسا، سيروس.  .8
  : سخن، تهرانبلاغت تصوير. 1385فتوحي، محمود.  .9

- ي دانشكده ادبيات و علوم انساني. شماره. مجلهسبك هندي در حاشيه .1354 اميربانو. فيروزكوهي، .10

   129تا  114صفحه .  92و  91ي 
  ان: شركت علمي و فرهنگي. تهرديوان صائب تبريزي .1370 .قهرمان، محمد .11
  ي نشر و ويرايش. تهران: مؤسسهشناسي شخصيتروان .1384كريمي، يوسف.  .12
13. ه. وفايي، عبي . پژوهشنامهبررسي كاركرد تمثيل در آثار تعليمي. 1392اسعلي و آقابابايي، سمي

  46تا  23. صفحه 18ي شماره ادبيات تعليمي.
محمدي. تهران. يي سيد. ترجمه: يحشناسيهاي روانها و نظامنظريه . 1389ويليام لاندين، رابرت. .14

   نشر ويرايش
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 57               )39، (ش. پ: 1398 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

 
The allegorical approach of Saeb Tabrizi in expressing the characteristics of a 
healthy person from the perspective of human-oriented psychologists, relying 
on the Divan Ghazlitat poet 
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Abstract 
Today, the use of modern psychology in the field of Persian literature and in the 
analysis of the internal world of classical and contemporary texts has been able to 
provide new ways for researchers and critics. Accordingly, the overall structure of 
this paper is based on the above approach and follows two major goals. First, the 
discovery and identification of the characteristics of the personality of healthy 
people (self-sustaining) based on the theory of humanists and secondly, the study 
of the allegorical approach of Sa'eb in expressing these characteristics. To achieve 
these two goals, the poet has also used the words and poems that have been 
addressed by the poet in his two-sided discourse with regard to two important 
features of the Indian style, the pious and the discovery of new themes.  
In this method, 364 sonnets from the aforementioned court were selected based on 
Morgan's table and simple random sampling from 6995 sonnets. Accordingly, after 
describing the article about allegory, its function and its branches, the subject of 
personality and its concept is explained, then the twelve characteristics of the 
introduced human beings in humanistic theory are extracted from the Divine 
Divine and its allegorical approach In the expression of these features will be 
examined and analyzed. 
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